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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (11/80/08( )1) ی معارف امام صادق هایی از گنجینه تحفه

فِی حاج ةٍ كان  كالْمُجاهِدِ فِی س بِيلِ الِله   م ع هُ   ف قام    الْمُسْلِمُ   ا خُوهُ   اِذا جاء هُ   اِنَّ الْمُسْلِم  »فرمودند:  امام صادق

کند و آن فرد برای کمک کردن و وقتی برادرِ مسلمانِ یک فرد مسلمان به او مراجعه می 1«ع زَّ و  ج لَّ 

الله خیزد؛ مثل مجاهد فی سبیلبرآوردن نیاز و حاجتی که برادر مسلمانش دارد به همراهش برمی

شاءالله ماند که در راه خدا به میدان نبرد رفته و اجر مجاهد در راه خدا را دارد. اناست؛ مثل کسی می

اهیم تکرار کنیم. در این سخنان الگو و معیار زندگی ما باشد و فقط الفاظ آن را یاد نگیریم که بخو

شرایطی که برادران و خواهران نیازمندی در کنار ما هستند، ما به راحتی در آسایش به سر نبریم؛ 

ی، فکری، معنوی و روحی باشد. د. البتّه این نیاز ممکن است مادکننخصوصاً وقتی به ما اظهار نیاز می

های او برای اینکه سبک شود، رد دلگاهی اوقات یک مشورت و دلداری، گاهی فقط گوش سپردن به د

گاهی هم قدم برداشتن برای حلّ مشکلش؛ مثلاً کسی در جایی مشکلی دارد که من با هزینه کردن 

توانم مشکل او را حل کنم و به ام و یا با خرج کردن پولم میآبرویم، مصروف داشتن آسایش و راحتی

اد در راه خدا هستند؛ جهادی که آن همه عظمت ای نیاز او را رفع کنم. کسانی که آرزومند جهگونه

  اللهُ   الْج نَّةِ ف  ت ح هُ   ا بْوابِ   مِنْ   الْجِهاد  باب    اِنَّ »در مورد آن فرمودند:  دارد؛ جهادی که امیرالمؤمنین

عال به روی اولیای خاصّ خود گشوده متری از درهای بهشت است که خدایجهاد د 2« لِخاصَّةِ ا وْليِائهِِ 

                                           

 .804ص،21جالوسائل،مستدرکنوری،محدثّ. 1

 .204ص،1ج،الائمّهمکاتیبمیانجی،احمدیو613ص،1جالقدیمة(،-)طالغاراتثقفی،. 2



 

 2 

خواهد از این در وارد بهشت شویم، راهش همین است. لازم نیست حتماً جنگی بر ست. اگر دل ما میا

گونه ی ماست که حتماً برویم؛ اماّ اینی نبرد برویم. البتهّ اگر پیش آمد، وظیفهپا شود که به صحنه

وان به برادر و تهای مختلف مینیست که وقتی جنگی نیست، این در به روی ما بسته باشد. به شکل

خواهر مؤمنی که نیازش را اظهار کرده است، کمک کرد. ممکن است بگوییم الان منِ دانشجو امکانات 

اقتصادی ندارم که کمکی به او بدهم. دست خودم هم تهی است. گاهی اوقات همین که شما وقت 

سؤال اعتقادی او را دهید، یک دهید، یک کمک فکری به او میمی های او را گوشگذارید و حرفمی

قدم برداشتن در مسیر رفع حاجت آن مؤمن  ،کنیددهید و یک نیاز معنوی او را تأمین میپاسخ می

 است.

 حدیث دوم:

لْقُ  ع زَّ و  ج لَّ   اللهُ   قال  » :کنندنقل می است که امام صادق حدیث قدسی ب ُّهُمْ   عِيالِی  الْخ    لْط فُهُمْ ا  اِل یَّ   ف ا ح 

و   فِی  اهُمْ ا سْعو    بِهِمْ  باشد در راستای حدیث قبلی است. عال میمتاین حدیث که سخن خدای 3« ائِجِهِمْ ح 

که بین در حالی «قال  رسولُ الله»گویند: مستقیماً می شخصی برایش عجیب بود که چگونه امام باقر

را ندیده  که پیغمبر خدا امام باقری زمانی زیادی بود. فاصله و رسول خدا امام باقر

ی سند بدون واسطه و سلسله بودند. این فرد خیلی برایش عجیب بود که چطور امام باقر

رسید. امام به محضر امام صادق او بعد از رحلت امام باقر«قال  رسولُ الله»فرمایند:  می

خدا مات و مبهوت ماند. گفت من مانده بودم ی این بنده «.قالَاللهعَزَّوَجَلَّ»هم فرمودند: صادق

 کنند؛ حالا به امام صادقحدیث نقل می واسطه از پیغمبر خداچگونه بیکه امام باقر

این حدیث،  .«ع زَّ و  ج لَّ   اللهُ   قال  »فرمایند: کنند و میراه پیدا کردم که مستقیماً از خدا سخن نقل می

خلایق  « عِيالِی  الْخ لْقُ »: فرمایندمی خدای عزّوجل فرمود امام صادقاست.  ای از همان احادیثنمونه
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ی من ها هم عائلهای دارد؛ مخلوقات و انسانی من هستند؛ مثل انسانی که عائله و خانوادهعائله

ب ُّهُمْ »هستند.  ین آنها نسبت به خلق ترها نزد منِ خدا پر لطافتترین انسانمحبوب«  بهِِمْ   اِل یَّ ا لْط فُهُمْ   ف ا ح 

تر است. هر چه لطف، محبتّ و لطافت او در ارتباط با مردم بیشتر باشد، آن شخص نزد من محبوب

به فرزندان او خیلی پر لطافت و با  شود شخصی نسبتاست. پدری که فرزندانی دارد؛ وقتی مطلّع می

به شخصی که چنین  نسبت محبتّ برخورد کرده است؛ لطف زیادی در حقّ آنها کرده است؛ طبیعتاً

هم فرمود:  کند. خدای عزوّجلمحبّت پیدا می ی او داشته نوعیرفتاری نسبت به فرزندان و خانواده

ترین آنها نزد منِ خدا کسی است که لطف، محبّت و لطافت بیشتری ی من هستند. محبوبخلق عائله

وائِجِهِمْ   فِی  و  ا سْعاهُمْ »در ارتباط با خلق دارد.  و تلاش بیشتری هم در مسیر تأمین نیازمندی آنها «ح 

ی محبوب خدا شویم، راه باز است و هیچ ابهامی وجود ندارد. فقط باید راه دارد. اگر واقعاً بخواهیم بنده

حرف اعتیاد به و مثل من شود. گاهی اوقات اعتیاد به حرف زدن افتاد. با سخن گفتن مشکلی حل نمی

کند و واقعاً حرف هم ثمری را از دست به کار شدن و اقدام کردن محروم میما ها،  مثل بعضیشنیدن 

از مردم هستند که خدا را فقط در  ای عدّه  4«ح رْفٍ  لنّاسِ م نْ ي  عْبُدُ الله  ع لی  و  مِن  ا»ندارد. به تعبیر قرآن: 

کنند؛ عبودی می ی عرفان، کمالات معنوی وزنند، سخنرانی در زمینهاند. حرفِ بندگی میحرف بنده

دارند. راه روشن است، مبهم نیست. معتاد به حرف زدن و حرف شنیدن اماّ در وادی عمل قدم برنمی

 نشویم؛ قدم برداریم، گفت:

 اگر مرد کاری، درِ دوست باز است

  
 خوانی حکایت دراز است اگر قصهّ 

 
خدا کسی است که لطف  ترینِ خلق نزد منخواهیم محبوب خدا باشیم، فرمود: محبوباگر می

کند و در مسیر برآوردن نیاز آنها تلاش بیشتری انجام بیشتری در حقّ عیال من یعنی خلایق می

 دهد. می
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 حدیث سوم:

دْتُ »حضرت فرمودند:  دانشی که به حال مردم مفید است، علم نافع، نه  «رْب عٍ ا  كُلِّهِمْ فِي    اسِ النّ   عِلْم    و ج 

در  اطّلاعاتی که هیچ سودی ندارد را در چهار حوزه یافتم. یعنی چهار حوزه است که معرفت و دانش

دْتُ »ها برای تعالی و سعادت دنیوی و اخروی انسان کارساز است. آن زمینه  كُلِّهِمْ فِي ا رْب عٍ    الناّسِ   عِلْم    و ج 

الله پیدا کنی. ربّ خودت و کسی که تو را نخستین آنها این است که معرفت «نْ ت  عْرِف  ر بَّك  ا وَّلُها ا  

هاست؛ چون  ترین معرفتشناسی. اگر با او آشنا شوی، شریفپروراند و تحت ربوبیتّ او هستی را ب می

عال و متایترین موضوع علم خود خدارزش علم ناظر به چیزی است که موضوع آن علم است و شریف

است. حضرت فرمودند اوّل ربّ خودت  اللهمعرفةترین علم است؛ لذا شریف ذات مقدسّ حق جلَّ و عَلی

 مفصّلی دارد؛ همین که حضرت رب فرمودند و تعبیر دیگری به کار نبردند.خود این بحث را بشناس. 

شوی و او دارد تو را  فرمودند: ربّ خودت را بشناس؛ آن کسی که در دست او داری پرورانده می

الله منتهی شود و انسان را به شناخت ی همّت عرفان هم این است که به معرفتهمهپروراند.  می

دومین علم سودمند این است که  «و  الثانِی ا نْ ت  عْرِف  ما ص ن ع  بِك  »کند؛  شهودی حضرت حق نایل

با تو چگونه رفتار کرده است. بیندیشی و ببینی خدا از عطا، احسان، انعام، حلم،  ی متعالبشناسی خدا

مین دانشی هم که در سو «و  الثاّلِثُ ا نْ ت  عْرِف  ما ا راد  مِنْك  »مدارا، سِتر و غفران با تو چه کرده است. 

چه را خدا از تو درخواست کرده بشناسی تأثیر محوری دارد این است که آن تعالی و تعامل و سعادت تو

خدا از تو  ؛گذاشته است وتای بر دوش ت و وظیفهچه مسؤولی؛ خواهد و بفهمی که خداوند از تو چه می

 «ا نْ ت  عْرِف  ما يخُْرجُِك  مِنْ دِينِك   و  الرّابِعُ » ؟؟ چگونه رفتار کنیخواهد چگونه باشی می د؛خواه چه می

چهارمین چیزی هم که شناخت او در تعالی و تکامل تو کارساز است این است که آنچه که تو را از 

ی دین شود تو از دین محروم شوی؟ از حوزه اسی. چه چیزی باعث میکند بشندین خودت خارج می

کند. اولّ بیرون رانده شوی؟ این چهار علم نافعی است که سعادت دنیا و آخرت انسان را تأمین می

در هر  «ا نْ ت  عْرِف  »فرمودند:  «ن ت عل ما  »که ربّ خود را بشناسی. تعبیر بسیار ظریفی است. نگفتند این



 

 5 

زه، بحث عرفان و معرفت مطرح است. علم غیر از معرفت است. دانش و دانایی غیر از شناخت چهار حو

الله و آشنایی با الله است. اصلاً عرفان به دنبال معرفتاست. هدف تمام سیروسلوک هم همین معرفت

نْ ت  عْرِف  ا  »فرمودند:  «أن ت عل م»خداست. فرمودند علم را در چهار امر یافتم؛ منتهی حضرت نفرمودند: 

 5«رجُِك  مِنْ دِينِك  ر بَّك  و  الثانِی ا نْ ت  عْرِف  ما ص ن ع  بِك  و  الثاّلِثُ ا نْ ت  عْرِف  ما ا راد  مِنْك  و  الرّابِعُ ا نْ ت  عْرِف  ما يُخْ 

که که ربّ خودمان را بشناسیم و به او اعتماد کنیم. دوم اینعرفت و عرفان مطرح است. اولّ اینبحث م

ی انی از لطف، احسان، لطافت و خوبی با تو چه کرده است؛ برای اینکه به او دل ببازی و در جاذبهبد

خواهد و عشق او قرار بگیری؛ سوم آنکه انسان بفهمد محبوب از من چه انتظاری دارد و از من چه می

ای دین و مرزهخواهد چگونه زندگی کنم؟ چه اخلاق، رفتار و روحیاتی داشته باشم؟ و چهارم می

 راند بشناسد. عواملی که انسان را از این مرز بیرون می

 حدیث چهارم:

چهار چیز از اخلاق پیامبران است. اینها   «الْْ نبِْياءِ   ا خْلاقِ   ا رْب  ع ة  مِنْ »فرمودند: امام صادق

کند، راه باز است. خواهد به افق انبیای الهی راه پیدا  های اخلاقی پیامبران است و اگر کسی می شاخصه

شود که نبوّت یک مأموریت و مسؤولیّت است؛ منتهی این مأموریت و مسؤولیّت به کسی محوّل می

هایی داشته باشد. با ختم نبوّت مأموریت و مسؤولیّت نبوّت تشریعی پایان یافت؛ اماّ به این صلاحیت

بوّت نائل شود وجود ندارد. البتهّ های نالنّبیّین انسانی که به صلاحیتمعنا نیست که بعد از خاتم

ای نماند تا یی لازم باشد. خبرِ نیامدهمأموریت نبوتّ نخواهد بود؛ چون نبأیی باقی نماند تا نبیّ

های نبوّت که بسته نشد. لذا خبرآوری لازم باشد. پس مأموریت نبوتّ ختم شد؛ اماّ باب صلاحیت

  ي  غْبِطهُُمُ  اءل يْسُوا باِ نبِْي»ن کسانی هستند که فرمودند: در امّت م خداحدیث داریم که پیغمبر
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شد آنها هم پیغمبر شوند؛ ولی گوید ای کاش میخورد. میمقام نبوتّ به حال آنها غبطه می 3«النُّبُ وَّة

ها، صلاحیت نبوتّ را دارند؛ از آن حدّ نبوّت ختم است و آنها پیغمبر نیستند؛ ولی از نظر صلاحیت

   عُل ماءُ امَُّتِی»خورد. لذا در احادیث داریم: بالاتر دارند که مقام نبوتّ به حالشان غبطه میمتعارف هم 

ها و کمالات و حتّی ند؛ یعنی در صلاحیتاسرائیل عالمان امّت من مانند انبیای بنی 7«  اِسْرائيِل    ك ا نبِْياءِ ب نِی

های نبوّت مسدود نیست؛ راه به سوی صلاحیت 4« سْرائيِلاِ  اءِ ب نِیفض ل  مِن ا نبِْيا    مَّتِیاُ عُل ماءُ »حدیث داریم: 

معناست؛ چون خبری نماند که خبرآوری لازم باشد. جریان خبرآوری با گرچه مأموریت نبوتّ بی

پایان یافت و ابداً پس از او خبرآوری نخواهد بود. چون خبری که آمدنی بود، توسطّ پیغمبراکرم

  ا خْلاقِ   ا رْب  ع ة  مِنْ »فرمودند: یافتنی است. امام صادق ها دستا صلاحیتآمد؛ امّ پیغمبراکرم

خواهد به افق آن چهار خُلق است که از اخلاق پیغمبران است. بنابراین اگر کسی می «الْْ نبِْياءِ 

اهل نیکی و خوبی کردن  «الْبِرُّ »ها راه پیدا کند، این چهار خلق را در خودش ایجاد کند. اوّل: صلاحیت

رُ ع ل ى النّائبِ ةِ »سخاوتمند باشد، بخیل نباشد. سوم:  «و  السَّخاءُ »باشد. دوم:  صبر در برابر  «و  الصَّب ْ

ها داشته باشد. از خود عجز و ضعف نشان ندهد. جزع و فزع ها و تلخیها، دشواریها، گرفتاریمصیبت

قِّ الْمُؤْمِنِ »ها و مصایب صبر کند. چهارم: در گرفتاریو ابراز نارضایتی و ناراحتی نکند؛ بلکه   «و  الْقِيامُ بِح 

حقوق مؤمنان را رعایت کند. مؤمن بر مؤمن حقوقی دارد. برادران و خوهران ایمانی حقوقی بر گردن 

قِّ الْمُؤْمِنِ »چهارمین خلق از اخلاق انبیاء  :هم دارند. حضرت فرمودند حقّ  انسان این است که «الْقِيامُ بِح 

مؤمنی را ادا کند. قیام کند، راه بیفتد و برای اینکه حقّ مؤمن را ادا کند بلند شود. حقّ او را تضییع 

 توجهّی نکند. نکند و به او بی
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در  ی ما توفیق دهد که از این معارف بلند، زلال و نابی که امام صادق متعال به همه امیدوارم خدای

ی عمل بهره  این سهولت و زبان ساده برای ما بیان فرمودند، در عرصهدسترس ما قرار دادند و به 

 بگیریم.

 

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


